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1نگاري مارکسیستی بریتانیایی تاریخ  

  پل بلکلج
  *رضا اسکندري :برگردان

   
آورد که مارکس  ي تاریخ، به یادمان می مندي مارکسیسم براي مطالعه اریک هابسبام، در دفاع اخیر خود از فایده 

به  چنین همباید  ریخ مینگاه نو به تا ي یک کل در اختیارمان بگذارد. مثابه بهکوشید تا مبنایی را براي درك تاریخ  می
، بلکه »چیز  تاریخ همه«نه یک  ،»تاریخ کلی«کاوند:  گذشته را می ناپذیر آنانی بازگردد که چند تحقق هدف جوهري، هر

  خورند. هاي بشري در آن به یکدیگر پیوند می ي تاري نامرئی که تمام فعالیت مثابه بهتاریخ 
ي  ، که جایزه1921- 1908سنگ آلاباما،  ود نژاد، طبقه و قدرت در معادن ذغال) نیز در اثر خ2001ها، برایان کلی (متشاب

جنوویس -یادبود آیزاك و تامارا دویچر را نیز به خود اختصاص داد، مسیر جان ساویل، آلکس کالینیکوس، الیزابت فاکس
گرایی  گر نسبی انی که تحسینبخش به تاریخ از پایین و نقد مورخ هاي کلیت پروازي و یوجین جنوویس را در تحسین بلند

که تروتسکی نخستین کسی بود  جا آنکند از  دهد. در یادداشتی مرتبط، پري اندرسون پیشنهاد می تاریخی بودند ادامه می
» مورخ بزرگ مارکسیست«دار این باشد که نخستین  تواند داعیه ي تحریر درآورد، می که توانست تاریخی کلی را به رشته

  بوده است.
هاي مردان و  ي توده هاي خلاقه هاي کلاسیک دیگر چنین درك ژرفی از خلقیات متغیر و ظرفیت یک از مارکسیست هیچ

، قادرند تغییرات زمان همکشند و  می مبانی یک نظم اجتماعی آرکاییک را بر» از پایین«زنان کارگر نداشته است که 

                                                             
1 - Critical Companion to Contemporary Marxism Edited by Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis   / British 
Marxist History / Paul Blackledge, 333 – 352. 
*  Email: rz.eskandary@gmail.com 
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 کند ضرورت کلیت آلکس کالینیکوس چنین بحث می ریت کنند.مدی» از بالا«اي را  یافته  پیچیده و قواي سیاسی سازمان
ناشی » طلبانه به سلطه و کنترل  نیازي تمامیت«گویند، از  ها می که پسامدرن گونه آني تاریخ و جامعه،  بخشی در مطالعه 

معناي دقیق کلمه  به ... بر اساس منطقی ي تولید دارانه گیرد] که... شکل سرمایه از این واقعیت [ریشه می شود. بلکه نمی
زند و تحت  هم پیوند می ي انباشت به هر کجا بر اساس رانهکند و تمامی وجوه زندگی اجتماعی را در  عمل می» جهانی«

  آورد. ي خود در می سلطه
رده که انباشت سرمایه، زیربنایی را فراهم آو فرآیندچند  ورزیدند که هر حال، مارکس و انگلس بر این ایده اصرار می با این

ي معروفش به  که انگلس در نامه گونه آنتوان به درك کلیت نایل آمد، اما اشتباهی بزرگ است اگر،  بر اساس آن می
هایی دست دوم  هاي مندرج در روبناي حقوقی و سیاسی را به سطح پدیدهفرآیندنوشت،  1890سپتامبر  21یوزف بلوخ در 

  ي زیربنا تقلیل دهیم. و منتج از توسعه
گرایی خام اقتصادي  هاي استالینیستی براي تقلیل ماتریالیسم تاریخی به یک صورت صرف از تقلیل ختانه تلاشخوشب

هاي  نگاران فرانسوي و انگلیسی این بخت را داشتند که تحلیل استیلاي تامی در جنبش کمونیستی نیافت. خصوصا تاریخ
نگاران پس  ي پژوهش را براي تاریخ ي گذاشته بود که زنجیرههایشان، میراثی غنی را برایشان برجا خود مارکس از جامعه

گروه  1950ي  ي بریتانیا صادق نبود. در این کشور در دهه کجا به اندازه ساخت. این مساله در هیچ از خود آشار می
ین تر مهمکه بعدتر نام خود را در میان –ها  با گردهم آوردن تعدادي از مارکسیست 1نگاران حزب کمونیست تاریخ
باب انتشار  رسانی در چند گروه در اصل براي اطلاع که هرتشکیل شد. جالب آن - ثبت رساندند نگاران قرن بیستم به تاریخ

هایشان از این  آغاز فعالیت همانهم آمده بودند، اما از ي تاریخ انگلستان گرد یست دربارهویراست دوم کتاب حزب کمون
، 1986هاي مارکسیستی متعاقب آن. در سال  نگاري ت و آغازي بود بر تمامی تاریخدامنه فراتر رف ي ابتدایی تنگ حوزه

» نگاري رادیکال بریتانیایی جهش تاریخ«اند که با »کشف این اقلیم«نگاران هنوز مشغول  ادوارد تامپسون مدعی شد تاریخ
ي تامپسون هنوز و پس از گذشت دو  هنگاران موسس این گروه فتح باب شده است. گزار ي تاریخ ي آثار اولیه واسطه و به

ي  توان از آثار این نویسندگان تا برگزیدگان مشترك جایزه دهه اعتبار و راستی خود را حفظ کرده است. مسیري را می
مارکسیسم «، بنو تشک و نیل دیویدسون ترسیم کرد. اثر تشک عمیقا از 2004یادبود آیزاك و تامارا دویچر در سال 

نهادي از آثار روبرت برنر و ادوارد تامپسون بسط یافته. اگر  ذیرفته است؛ تاثیري که خود در مقام همتاثیر پ» سیاسی
ي تامپسون  چند مانند تشک از اندیشه تر دارد، به این دلیل است که او هر مارکسیسم دیویدسون رنگ و بویی کلاسیک

اینتایر پیش رفته است. با در نظر گرفتن اهمیت  ر مکبا تفکر السد عرض تاثیر پذیرفته، اما از منظر انتقادي نیز هم
هایی متمرکز شده که  نگاري رادیکال گذاشته است، این مقاله بر ارزیابی بحث بلاشک تاثیري که تامپسون بر تاریخ

ک، این رسد و نه اثر تش بندي می اگر مقاله با بحثی پیرامون اثر دیویدسون به جمع چنین همي کتاب او درگرفت.  واسطه به
  ام. ي این واقعیت است که من در جاي دیگر به تفصیل از مارکسیسم سیاسی سخن گفته دهنده  مساله بازتاب

  تاریخ مردم
اندرکار  ها در سراسر اروپا دست کل کمینترن، متوجه این نکته شد که فاشیست ، گئورگی دیمیتروف، دبیر1935در سال 

ي سیاسی معاصرشان را توجیه کنند.  ها پروژه امید دارند به مدد این افسانه اي هستند و هاي تاریخی ملی تصنیف افسانه
هاي خودشان از  ها با تاریخ دیمیتروف بر این باور بود که در پاسخ به این پیشروي فاشیسم، ضروري است کمونیست

                                                             
1 - CPHG 
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پیوند «ها برخیزند:  افسانهملتی تجربه شده است، به مقابله با این - ي مترقیانه براي دموکراسی که در هر دولت منازعه
اش، این برنامه  هاي سیاسی بدون توجه به نتایج و شایستگی ».ي انقلابی مردم ها و گذشته ي کنونی با سنت دادن منازعه

رفت  هایی گشود که گمان می باب جنبش اي از مطالعات در سوي مجموعهو نگاري باب جدیدي را به سمت ریخاز منظر تا
ما وارثان انقلاب  ، جیمز کلوگمان نوشت:CPGBنگار عضو  که تاریخ گونه آناند.  ي دموکراسی بوده کننده خالق و تقویت

هاي برابري زنان از  ها، جنبش هاي پیش از چارتیست ها در انقلاب انگلستان، جنبش دهقانان شده بودیم، وارثان چپ
  تا به امروز. 1970ي  هاي دهه سال

 آمد، اما تازگی استفاده از مفهوم مشخصا غیر خوش می CPGBنگاران  به مذاق تاریخچند این نوآوري  حال، هر با این
که به اغراق افتاد.  توان بسیار از آن گفت بی آن ه میي واژگان مارکسیستی، امري است ک در گنجینه» مردم«مارکسیستی 

 گر و سرکوب طبقاتی است... سرکوب اند تاریخ منازعات تاریخ تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته«ادعاي مارکس که 
دست و  رساند که مفهومی یک ترین خواننده نیز می ، حتی به سرسري»اند شده، در تقابلی همیشگی با یکدیگر قرار گرفته 

  اند. طور سنتی منتقدان سرسخت آن بوده ها به مفهومی است که مارکسیست هماندقیقا » مردم«فاقد تمایز از 
اي را فراهم  مارکسیستی، زمینه» تاریخ مردمی«چند این گزاره صحیح است، اما  باور بود که هر رافائل سموئل بر این

ي  توسعه در باباند. از مطالعاتی  هاي یادبود خود را ساخته سازواره» مورخان مارکسیستی بر روي آن«ساخته که 
تر کریستوفر  ي او دانا تور، تا آثار پخته زمانهکاپیتالیسم موریس داب، تاریخ مردمی انگلستان لزلی مورتون و تام مان و 

آوردهاي این  هیل، رادنی هیلتون، اریک هابسبام، ویکتور کیرنان، جرج روده، جان ساویل، ادوارد تامپسون و دیگران، دست
 خذآغازیدن از تصمیمات سیاسی ا رغم بهي تاریخ مورد تحسین بوده است. زیرا  گروه همواره در میان متخصصان رشته

کاهیم. مسلما  ي استالینی فرو پسندانه شده در مسکو، اشتباه خواهد بود اگر ماکسیسم این گروه را به مارکسیسم عوام
هاي  اثر درخشان سی. ال. آر. جیمز با عنوان ژاکوبن CPHGها در حزب کمونیست، اعضاي  بندي تمام بخش رغم به

ي رابین بلکبرن،  گفته روتسکیست بود که مارکسیسم او، بهند. جیمز یک ت) را خوانده و از آن تاثیر پذیرفته بود1938سیاه (
ي  مثابه بهها  وابسته به آن طرقی بود که بر اساس آن، انفجار تعارضات اجتماعی و سیاسی راه را براي ظهور توده«

  ». کرد سازندگان تاریخ باز می
 CPHGشده توسط اعضاي  هاي تولید ن جایی در تاریخي او تاثیرات تروتسکی را بتوا واسطه بهو  اگر تاثیرات جیمز

مشکل «بیان اریک هابسبام،  ) موریس داب است که به1946( ي کاپیتالیسم توسعه در بابمشاهده کرد، این مطالعاتی 
و با  1946رسمی در سال  طور بههاي خود را  آیی گردهم CPHGگروه ». بندي کرده است اصلی و مرکزي ما را صورت

ي مورتون آغاز کرد. کتاب مورتون یکی از  کاري در تولید ویراست دوم تاریخ مردمی انگلستان نوشته هدف هم
نظرهاي مختلف   ي خلق است. این کتاب از نقطه ي معروف به عصر جبهه تاثیرگذارترین محصولات فکري در دوره

  نثري زیبا و با نگاهی مشتاقانه به خرده شود. این کتاب با نگاري محسوب می سازي رادیکال تاریخ  الگویی براي مردمی
ي مردم در راه آزادي را به  روایتی از مبارزه  هایی سرشار از جزییات نوشته شده بود که در کنار یکدیگر، کلان روایت

کشیدند. از نخستین مهاجران تا انقلاب علیه فئودالیسم و انقلاب انگلستان تا منازعات مدرن عصر صنعت،  تصویر می
  انگلستان بافته بود.» تاریخ از پایین«کننده را از  اي مقاعد تون نقشینهمور

خود جلب کرد. این امر در خصوص  ه اندکی از سوي دانشگاهیان را بهنقاط قوت بسیارش، این کتاب توج رغم بهمتاسفانه 
در میان اعضاي گروه » یمتن اصل«ي شوارتز، به  گفته )، صادق نیست؛ کتابی که، به1954(ها  کتاب هیل، یوغ نورمن

نگار مبدل شده بود. در این جستار، هیل مفهوم یوغ نورمن را از قرن هفدهم تا زمان زایش جنبش سوسیالیستی  تاریخ
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به عقب برد. جالب  1066توان تا سال  هاي این مفهوم را می چند خود بر این باور بود که ریشه مدرن پی گرفته بود؛ هر
این ایده که نهادهاي سرکوبگر دولت انگلستان در زمان -ي یوغ نورمن  است نظریه مدعیچند هیل  هر که آنتوجه 

شهروندانی آزاد  صورت بهساکسون این کشور که پیش از آن ساکنان آنگلو اند، در حالی این کشور وارد شده اشغال جزیره به
لیستی به هاي سوسیا نظریه«در  -اندندر ي نهادهایی انتخابی خودشان بر کشور حکم می واسطه بهکردند و  زندگی می

انگارانه را میان منازعات مردمی بدوي علیه  هاي شوارتز، پیوستاري ساده برخلاف اشاره ، اما او»بندي رسید جمع
  پذیرد.  هاي سوسیالیستی معاصر نمی اقتدارگرایی و جنبش

پس از سال  ورزد: ] تغییر تاکید میفرآینددر [ راستا با روایتش از استمرار رادیکال، بر لحظات مهم هم ،در مقابل، هیل
براي قانون سرایی  ... مدیحه انقلابی مبدل شداي ضد ي پیوستگی به نظریه نظریه )1660که پس از  طور همان( 1832

د که هیل بدون تردی بنابراین، در حالی خواهند از وضع موجود دفاع کنند. آید که می کار کسانی می اساسی باستانی فقط به
ي یوغ نورمن و در حد فاصل قرون هفده تا نوزده رهگیري  مسیري پیوسته از منازعات دموکراتیک را در تلازم با نظریه

اي  کوشید بر نقش تازه کند الگوي پیشرفتی ساده و از بالا به پایین نیست. زیرا هیل می کند، اما الگویی که او ارائه می می
  گرفتند. شد که از قرن نوزدهم به بعد شکل می منازعات دموکراتیکی ایفا می پاي بفشارد که توسط پرولتاریا و در

ترین  کرد، اثر دانا تور کامل اگر هیل نخستین کسی بود که تبیین تاریخی قدرتمندي از این موضع نظري را منتشر می
کند که مان  )، چنین بحث می1956ي او ( کشید. تور در کتاب تام مان و زمانه انداز به تصویر می قرائت را از این چشم

هزاره مبارزه براي آزادي را به ارث برده است.   اي که نیم عصر صنعتی است؛ طبقه» نوپدید«ي کارگر  اي از طبقه نماینده
» مردم«اي که راهبري و ستیز  بایست در منازعات دموکراتیک کارگران تجسم یابد؛ طبقه به باور تور، امیدهاي ملت می

  عیار را در دست داشت.  فتن دموکراسی تمامبراي تحقق یا

  گرایی و ساختارگرایی سوسیالیستی انسان
خاص ادامه یافت. تامپسون در  طور بهاو، ادوارد تامپسون، » مرید«و توسط  عام طور به CPHGراه تور توسط اعضاي 

ي  از حزب کمونیست به رشته)، که پس از گسست او 1957اي به بی سر و پاها ( کتاب اومانیسم سوسیالیستی: رساله
گرایی در معناي عام  ل ماديدر تحلی چنین همفقط در تحلیل استالینیسم، که  تحریر درآمد، متنی اصیل و درخشان را، نه 

ي او،  کند، زیرا نگره امپسون مارکسیسمِ خود را در مقام قرائتی از اومانیسم سوسیالیستی تبیین میدهد. ت دست می آن به
شود که  جستار او با این گزاره آغاز می». دهد ان واقعی را در مرکز نظریه و الهامات سوسیالیستی قرار میمردان و زن«
نو و نهادهاي سیاسی  گرفته است، با ساختار اقتصادي نو، روابط اجتماعی اي نو در بر یک چهارم سطح زمین را جامعه«
سرکوب به اشکال مختلف در مقام یک واقعیت به  چنان همی، نو بودگی این روابط اجتماع رغم بههر روي،  اما به». نو

خطا بودن  مالکیت خصوصی، تامپسون را در بر امحا رغم بهدهد: استمرار سرکوب،  حیات خود در این جوامع ادامه می
 دید. هاي تمام اشکال سرکوب را در استثمار اقتصادي می اي که ریشه سازد؛ نگره کیش متقاعد می مارکسیسم راست

لیت انسانی در در ماتریالیسم تاریخی، خواهان تاکیدي دوباره بر عام» اقتصادي«تامپسون در مخالفت با چنین الگوهاي 
تفسیر مبنایی براي اعمال بود. این باز عنوان بهها  ي اهمیت ایده خاص، تصدیق دوباره طور بهو قلب مارکسیسم خود 

پردازي کند. او  را مفهوم 1956هاي علیه آن در  ور استالینیسم و هم شورشداد تا هم ظه مارکسیسم به او این امکان را می
که به باور او،  دانست، حال آن ي اقتدارگرایی می شورش ضد استالینیستی را خیزش روح انسانی علیه خفقان کشنده

  . هاي بدخیم در بطن مارکسیسم ظهور یافته بود ي واکنشی علیه ایده مثابه بهاستالینیسم هم خود 
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استالینیسم فقط بدان سبب بسط نیافت که شرایط معین اقتصادي و اجتماعی رخ نموده بودند، بلکه بدان دلیل بود که این 
ي خود به  نوبه هاي ناصحیح، به بودند و این ایدههاي اشتباه آماده ساخته  اي زایا را براي ریشه دواندن ایده شرایط زمینه

  بخشی از این شرایط مبدل شدند.
 در بابها  تمام تحلیل«کوشیدند تا  گاه می هاي ناصحیح در سنت مارکسیسم کلاسیک ریشه داشتند و گاه و بی ایده آن

این خطا ». شده از علیت اقتصادي استخراج کنند  سازي  تجلیات سیاسی را مستقیما و به طریقی بیش از حد ساده
ترین لحظات زایش این تفکر، مارکس و انگلس هم  خام داد، چرا که در استالینیسم را به مارکسیسم خام پیوند می

هاي مردان و  و نه محصول کنش کردند ها و روابط تولید ادراك مینتایج مکانیکی درگیري میان نیرو عنوان بهها را  انقلاب
ي  استعارهیافت که از  ضعف بیش از همه در آن بخشی از مجموعه آثار مارکس و انگلس نمود می  زنانی واقعی. این نقطه

و خطرناك این الگویی بد  کرد که: گرفتند. تامپسون تاکید می شان از امر واقع بهره می پردازي روبنا و زیربنا براي مفهوم
الگویی مکانیکی مورد  عنوان بهشان، که  تصویري از مردمان درگیر در تغییر اجتماع عنوان بهرا نه  است، چرا که استالین آن

  کند.  خودکار و مستقل از عاملیت انسانی عمل می  به طریقی نیمه استفاده قرار داد که
کارگران » نهیلیسم اخلاقی«و » ضد روشنفکري«هاي  ، زمانی که با گرایش»ي کار انسانی نفی عاملیت خلاقه«این 

هم  د که آنکاه اندیشی استالینیستی فرو می را جزم کند و آن هاي انسانی آن تهی می هترکیب شود، مارکسیسم را از مولف
با بسط همین ». یابد می اشکال صلبی از سانترالیسم دموکراتیک نمود صورت بهدر شکل نهادي خود، «ي خود،  نوبه به

نگاران مارکسیست بریتانیا در کنار  هاي یوجین جنوویس، هاروي کی مدعی شد که تاریخ و نیز با پیگیري دیدگاه نظر نقطه
ي  دستانه زیربنا و هم بر الگوي خام- هایی بودند که هم بر تفسیر سنتی الگوي روبنا یکدیگر خواهان گذر از محدودیت

  ي تبیین طبقات اجتماعی مترتب بود. اقتصادگرایانه
تر  ي مکانیکی ي کاربست سویه ي نتیجه مثابه بهتوان تا حدي  به باور تامپسون، اعوجاج استالینیستی مارکسیسم را می

نگاري منتقد استالینیسم بود، اما  چند تامپسون هم در عمل و هم در تاریخ هر روي، هر به مامیراث مارکس تبیین کرد. ا
هاي  این واقعیت که سوسیالیست چند معوج: هاي استالینیست هم ساختارهایی سوسیالیستی هستند، هر تاکید داشت دولت

به واقعیت وجودي این جوامع ندارد. این  اي را دوست ندارند، هیچ ارتباطی هاي چنین جامعه بریتانیایی تمام ویژگی
ي نو، ناب و درخشان، از میان  ها را بر این نتیجه استوار ساخته که جامعه نظري صرف است که سوسیالیست کوته
  ي کهن بیرون خواهد آمد. هاي جامعه شعله

ر دیالکتیکی مارکس از پیشرفت دار تفسی بار داعیهکوشد تا دیگر ي متناقض، می پدیدهتامپسون در تلاش براي توضیح این 
کار  را در تفسیر استالینیسم به و آن -»ي سرکشتگان نوشد مگر از کاسه چیزي نمی آن بت پاگانی هولناك، که«- شود 

کند: نظامی که از لحاظ اقتصادي پیشرو، اما در عین حال، از لحاظ اخلاقی  گیرد؛ استالینیسم در آن معنا که خود تبیین می
  ارتجاعی است.

) نمود 1963ي کارگر انگلستان ( چند قدرت تفسیر تامپسون از ماتریالیسم تاریخی در اثر درخشان او برسازي طبقه هر
همراه داشت. طبیعی  ي بهتر کمتوفیق » چپ جدید«اش با  ي همراهی اندازهاي سیاسی او در دوره یافته است، اما چشم

مام مقالات راهبردي و تاکتیکی ادوارد تامپسون در نشریات چپ نو گوید ت می 1966رسد که پري اندرسون در  نظر می به
هاي یکسان،  تجرید توان بر اساس چند متغیر تشخیص داد: می 1960ي  و آغاز دهه 1950ي  هاي پایانی دهه را در سال

هاي  واقعیتاي از  جاي تصویرسازي ساده فیر مطلق هر تلاشی براي تحلیل بهحجم، تک گرایی آشفته، روتوریک پر ذهن
  قدر میان اي آن ولات مندرج در چنین اندیشهشود. مق گرایی الکنی مبدل می موجود. سوسیالیسم در این مقالات به عوام
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قدر قدرتمندي را به  هاي عینی آن کسی نسبت داد که تاریخ همانها را به  توان آن اند که دشوار می انگارانه تهی و ساده
  آورده است. ي تحریر در رشته

پردازي تامپسون  مفهوم» آمیز مشخصا ابهام«شود که ماهیت  جدلی، اندرسون مدعی می تر کمچهارده سال بعد، در روایتی 
توان درك  هاي ناشی از گسست او از استالینیسم بهتر می را در تناسب با محدودیت 1956از انقلاب سوسیالیستی پس از 

انداز راهبردي او تقریبا  گاه محل سوال نبوده است، اما چشم داري هیچ مایهچند اصالت نقد اخلاقی تامپسون از سر کرد. هر
  است. 1950ي  دار کمونیسم دهه به تمامی وام

ي  ي نخست سوسیالیسم چپ نو، تاریخ مجمل انگلستان را به رشته هاي دوره اندرسون در تلاش براي غلبه بر محدودیت
هاي بحران  ریشه«تر به سوسیالیسم انگلیسی. کتاب او،  راي راهبردي قويآورد و کوشید از آن مبنایی بسازد ب تحریر در

 بر ) روایتی تاریخی را از شکست بورژوازي بریتانیا در مدرنیزه کردن تام و تمام دولت این کشور در1964» (کنونی
براي حفظ کنترلش بر ماشین  سالاري بریتانیا آمیز اشراف ي موفقیت و به موازات آن، روایتی تاریخی را از مبارزهگیرد  می

  قدرت دولت.
شوري را علیه تفسیر اندرسون از تاریخ انگلستان  ي جدلی پر ) حمله1965ها ( هاي انگلیسی بودگی  تامپسون در خاص

 است:» هاي بحران کنونی ریشه«بیند. یکی از انتقادات محوري تامپسون ساختارهاي دستوري مندرج در  تدارك می
اي  شان طعنه خورد که تقارن تیپولوژیک سر این تحلیل، الگوهاي ناپیدایی از کشورهاي دیگر به چشم میتردید، در سرا بی

در فرانسه به یک شکل «داري  تامپسون بر خلاف این روش، تاکید داشت که بسط سرمایه بودگی انگلیسی. است به خاص
  بوده است.» و در انگلستان به شکل دیگري

آشفت. تامپسون  پردازي اندرسون از طبقه بود که بیش از هر چیز دیگري تامپسون را بر هومهر تقدیر، این مف اما به
بپوشاند. او منازعات درونی » گرا ریخت  اي از تصویرگري انسان در لایه«نویسد تلاش اندرسون بر آن است تا طبقه را  می

کند؛ وحدتی که در  جاگیر تسطیح می  قالب وحدتی همه را در گیرد و آن تمامی جنبش نادیده می پرولتاریا را براي استیلا بر
ي بلاواسطه در  ي یک چیز متحد، دو نتیجه مثابه بهگاه دستخوش چالشی نبوده است. طبقه،  آن گویی کارگرباوري هیچ

رن آثار اندرسون برجاي گذاشته است: نخست، به او اجازه داده تا منازعات واقعی درونی براي کسب استیلا را که در ق
سازد تا  که او را مخیر می ا در گرفته نادیده بگیرد؛ دوم آنه طلبان و انقلابی گذشته در جنبش کارگري و میان اصلاح

هاي کارگري خوانش  هاي اتحادیه هاي رهبران حزب کارگر و جنش ي کارگران را صرفا بر اساس ایدئولوژي دیدگاه توده
هاي نامطلوب به  و دهه اند ت آزارنده ناگفته باقی ماندهده است؛ واقعیاتاریخ مسطح، معوج و متراکم ش«کند. نتیجتا، 

چند تامپسون منکر این واقعیت نیست که  قابل نفی برساخته شود. هر دست و غیر تا بحثی یک» اند سادگی حذف شده
 چه آنپذیرد.  نمیکارگرباوري در متن جنبش کارگري انگلستان موضعی هژمونیک دارد، اما محتوم بودن این هژمونی را 

هاي سوسیالیستی اقلیت در پرولتاریاي انگلستان بود. در تقابل با تاریخ شماتیک  خاص او را آزرد، نفی وجود سنت طور به
ما در نگارش «ید، تامپسون مدعی بود که انجام ي ناصحیح مقاطعی حساس از ستیز و منازعه می اندرسون، که به ارائه

کننده است  ي اندرسون مشخصا تخریب واره از چنین منظري، طرح». ي اجتماعی را شرح دهیمندفرآیتوانیم  تاریخ تنها می
کند.  اي اجمالی به آنان داشته، موشکافی نمی ي کارگر را، که صرفا اشاره هاي مقاومت طبقه یک از دوره چرا که او هیچ

بخش، بیشتر به توجیه  هاي وحدت مایه ر بنهم با تمرکز ب نگاري اندرسون، آن براي تامپسون، ساختار اجمالی تاریخ
مانست. بنابراین، ساختار اجمالی این رساله، با در نظر گرفتن ماهیت اثر، گناهی قابل  ي وضع موجود می گرایانه عینیت

آلیسم، که بر اساس آن گذشته از خلال حال  سمت ایده یش از پیش را در ذیل خود داشت بهبخشش نبود؛ بلکه گردشی ب
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ترتیب، روش  شود. بدین توجهی به دقت تاریخی برساخته می هاي حال و با کم شود، بلکه بر مبناي ایدئولوژي نمیدیده 
دادهاي سیاسی یا   روي«نگاري دستخوش فروپاشی شده و  برد، چرا که در آن منطق تاریخ» گرایی تقلیل«اندرسون راه به 

  ». اند داده شده» توضیح«دها دا  ان آن رويگر کنشفرهنگی بر اساس تعلقات طبقاتی 
اي پرخاشگرانه از الگویی بود که  )، در ظاهر دفاعیه1966» (گرایی تجربهسوسیالیسم و شبه «ون به تامپسون، پاسخ اندرس

هر روي اندرسون در  داد. به نتقادات تامپسون قرار میرا در برابر ا کرد و آن ماعی انگلستان ارائه میاندرسون از بسط اجت
شناسد و هم خاطرنشان  یافت باز می» هاي بحران کنونی ریشه«توان در  آلیسم پنهانی را که می اب، هم ایدهمتن کت

هستند که » آلیستی در بطن مارکسیسم اروپایی ایدهروندهایی ضد«هایی از  یستی نشانهآل هاي ایده سازد که این دلالت می
هایی که اندرسون از آن  تر مارکسیسم دارند؛ سنت اي قدیمیه سنت عرض تراز و هم هم» اي بالقوه  قدرت و پیچیدگی«

آلیسم  ایده در باباندرسون دیگر  1972هر حال، تا سال  به». چنین هدف و آرمانی دارد آلتوسرآثار «برآمده است: 
ظر از ن آمد. صرف حساب نمی ي بهآلتوسراي  هم دیگر نشریه NLRکه مشهود بود،  گونه آني متقاعد شده بود و آلتوسر

زبان   نگاري انگلیسی عام و بر تاریخ طور بههاي بریتانیا  بر چپ آلتوسري تامپسون از تاثیر  این تحولات، خشم فزاینده
نگاري اندرسون و تبدیل آن به نقدي کلی بر  خاص، او را به گسترش هر چه بیشتر مجادلات پیشینش علیه تاریخ طور به

گرفتند. نتیجه  در شمول این مقوله قرار می NLRاور تامپسون، اندرسون و ي رهنمون شد که به بآلتوسرمارکسیسم 
  ).1978گرایی بود: فقر نظریه ( نگار در برابر هر شکلی از تقلیل ي تاریخ ي پرشور تامپسون از حرفه دفاعیه

ن با چیزي دیگر آ» جایگزینی«مارکسیسم، که خواهان » بهبود«نه در تلاش براي  آلتوسرتامپسون بر این باور بود که 
که یک جهان مفهومی » شکیل شدهآلیستی از برسازي نظري ت از شکلی ایده« آلتوسرشناسی  گوید معرفت است. او می

به  کند، به جاي آن که هاي مادي و وجود اجتماعی تحمیل می ي خود را بر پدیده آلیته جهان که ایده سازد: تولید را میخود
گرایی  هاي تجربی را با چیزي که خودش تجربه روندها و نظارت« آلتوسربه باور تامپسون،  ».دیالوگی مستمر با آن بپردازد

هاي  شناختی با دیگر نظام کم بالضروره تفاوتی معرفت دست اشتباه گرفته است. در مقابل، ماتریالیسم تاریخی» خواند می
شان و روندهاي ملازم با آن  ضیات شاخصشان است؛ در فر شان در مقولات تفسیر شواهد تاریخی ندارد، بلکه تفاوت

  فرضیات.
ي مارکس بنا شده است: در کاپیتال، مارکس  هاي اندیشه ترین مولفه گرایی بر ضعیفآلتوسري تامپسون این بود که  داعیه

ساختاري ي او در  در گروندریسه، اندیشه که آنداري را تشریح کند، حال  دهد تا بتواند سرمایه مفاهیمی تاریخی را بسط می
کوشند تا  و همکارانش می آلتوسر«ي همین سنت دومی است:  زاده آلتوسرایستا از اقتصاد سیاسی محصور مانده است. 

را در  آلتوسرتامپسون نیاي نظري ساختارگرایی ». ماتریالیسم تاریخی را دوباره در مقولات اقتصاد سیاسی محصور کنند
ند مارکسیسم استالینی، نظامی ایستا بود که همانگرایی، آلتوسربرایش  دید و شناسی استالین می مارکسیسم و زبان

نامید.  می» تاریخی کثافات غیر«درك کند: او این نگاه را، با صراحت تمام،  فرآیندي یک  مثابه بهتوانست تاریخ را  نمی
بحث تامپسون ». کنم جوع میگرایی ر کنم دارم به بوطیقاي اراده احساس می«تامپسون علیه این ساختارگرایی مدعی شد 

داري تغییر جهت دهند. براي  ها باید از تحلیل علمی و ایستاي سرمایه به تحلیل تاریخی سرمایه این بود که مارکسیست
ان در زمان تاریخی واقعی را آماج گر کنشبایست تحلیل غایات کنش  چنین گردش نظري، روش ماتریالیسم تاریخی می

اي میانجی  واژه - کند ي فرهنگ درك می واسطه بهکه افراد تجربیات خود را  طور هماناین، خود قرار دهد. افزون بر 
بایست در آثار نظري خود، اولویت بیشتري به تحلیل این عرضه  ها هم می مارکسیست -داري و افراد میان سرمایه

  اختصاص دهند.
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ي  تامپسون، بیشترین نمود خود را در برسازي طبقهي مارکسیستی توسط  ي عاملیت انسانی به کانون نظریه ورود دوباره
ي کتاب خود پرداخت و مدعی »دستانه  خام«ي شاهکار خود، تامپسون به دفاع از عنوان  کارگر انگلستان یافت. در مقدمه

ه ب» ي فعالانهفرآیندي  مثابه به«ي کارگر را  گیري طبقه شد که از خلال این کتاب، کوشیده است تا احساسی از شکل
او نوشت که عنوان کتابش بیشتر ». دهنده  پردازد که به شرایط ساخت اندازه به عاملیت می  همان«خواننده منتقل کند که 

ي نخست به او این  طبقات کارگر؛ زیرا قدرت تحلیل واژه» تر توصیفی« عبارت بهي [واحد] کارگر ارجاع دارد تا  به طبقه
هر روي، تامپسون طبقه را، در تقابل با مارکسیسم  توضیح دهد. به فرآیندي یک  همثاب بهدهد تا تاریخ را  اجازه را می

، بلکه چیزي که در واقعیت روابط انسانی »مقوله«و نه حتی یک » ساختار«نه یک  کند: استالینیستی، چنین تعریف می
  توان وقوع آن را نشان داد). دهد (و می روي می
آید...  شود که انسان در بستر آن به دنیا می دي توسط روابط تولیدي تعیین میي طبقاتی تا حد زیا تجربه که حال آن

ي طبقاتی  چند تجربه هر یابند. آگاهی طبقاتی روشی است که به مدد آن، این تجربیات با قاموس فرهنگ سامان می
هاي  ا اولا تقلیلاست، اما آگاهی طبقاتی چنین نیست. این چارچوب اومانیستی به تامپسون اجازه داد ت» جبري«

هاي انسانی را بر اساس  آگاهی طبقاتی را از موضعی طبقاتی رد کند و ثانیا، بتواند کنش در بابي استالینستی  متحجرانه
رسانِ ما در شناخت  خورده، یاري  کنندگان، حتی در منازعات شکست ها ارزیابی کند با این امید که مشارکت خود آن کنش

در بندي به یادماندنی و جذاب  ي دوم این نگره». ها مقابله کنیم باید با آن«باشند که » تماعیاهریمنان اج«چیزي از 
اي فقیر، زارعی به دور  بافنده گوید؛ تلاش براي نجات کار گرفته شده است که در آن، تامپسون از تلاش خود سخن می به

ي جوانا  خورده  ، یا حتی پیرو فریب»شهرگرا نآرما«گري  ، صنعت»شده  منقرض«ي دستی  از ابزارهاي مدرن، ریسنده
  حد و حصر آیندگان. کاري بی کات، از فراموش سوث

شناسی دموکراتیک خود تامپسون هیچ وجه  ي که راه او را تعقیب کردند، روش»مورخین از پایین«در تقابل با پرشمار 
هاي انسان در راه آزادي را براي آگاهی  نزاعگرایی دانشگاهی نداشت. برعکس، او کوشید تا روایت  اشتراکی با تخصص

  بخشیدن به عمل سوسیالیستی معاصر، از زیر خاك بیرون بکشد. 
ي کارگر انگلیسی به چالش  لایه بر برسازي طبقه  )، اندرسون با نقدي سه1980در مجادلاتی با مارکسیسم انگلیسی (

» یابی مشترك تعین«آلیستی  کرد که کتاب از تز ایده شده از سوي تامپسون پاسخ گفت. نخست، این بحث را طرح  طرح
شده، خودش   اندازه که ساخته همان«ي کارگر  شد طبقه ي آن تامپسون مدعی می واسطه بهآسیب دیده است؛ تزي که 

بندي  آگاهی طبقاتی صورت» ي واسطه بهدرون و «دوم، تامپسون به اشتباه طبقه را ». هم در ساخت خود عمل کرده است
ي کارگر  گیري طبقه شکل فرآیندکند  ضمنی ادعا می طور بهده است. نهایتا سومین نقد اندرسون آن است که تامپسون کر

  ».پایان یافته است 1830ي  هاي دهه حوالی سال«در اصل 
 رغم به ترین نکته از این سه نقد است. زیرا کننده یابی مشترك تامپسون احتمالا متقاعد ي تعین نقد اندرسون بر نظریه

ي  گیري طبقه به تساوي محصول شرایط عینی و ذهنی بوده است، عملا سویه ادعاي تامپسون مبنی بر این که شکل
را بر اساس شواهد  توان آن را پیشنهاد داده که نمی عاملیت را نادیده گذاشته و بنابراین، تزي- ي ساختار ساختاري دوگانه

دهد که تامپسون نکاویده  اي متعددي را مورد اشاره قرار می هاي زمینه مولفهکرد. اندرسون » توجیه«شده در کتاب   نقل
هاي پیشرو در انقلاب  گروه«، ماهیت تجاري لندن و آمریکاهاي فرانسه و  اند تاثیر انقلاب باقی گذاشته است. از آن جمله

  ».صنعتی
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ستن آن با] آگاهی طبقاتی بر این داعیه استوار بود بندي تامپسون از مفهوم طبقه بر اساس [برابر دان نقد اندرسون بر فرمول
تواند به جدایشی  نامربوطی [به کل تاریخ] تعمیم داده است؛ امري که می صورت بهکه تامپسون برشی خاص از تاریخ را 

اثر «گرایانه و سوبژکتیو از ماتریالیسم منتهی شود. برخلاف الگوي تامپسون از طبقه، اندرسون به نقل قول از  اراده
سوم، در تقابل با ادعاي ضمنی تامپسون مبنی ». نیاز چندانی به بازگویی ندارد«شود که  گري کوهن متوسل می» بنیادین

به اتمام رسیده است، اندرسون خواهان تحلیلی بود که بازسازي این  1832ي کارگر انگلیسی در  بر این که برسازي طبقه
  طبقه را مورد بررسی خود قرار دهد.

ي کارگر انگلستان پس از  گرایی تامپسون ارزشمند باشد، اما تحلیل خود او از بازسازي طبقه ندازه نقد اندرسون بر ارادههر ا
 ،»هاي بحران کنونی ریشه«که در  طور همان)، 1987» (شمایل افول«غلطد. در  گرایی فرو می به خطاي تقلیل 1848

را در حد فاصل جنبش چارتیسم تا ظهور حزب » اي ژرف وقفه«یتانیا ي کارگر بر اندرسون بر این عقیده است که طبقه
ي کارگر  کارگر تجربه کرده است. او گردش میان این دو شکل از سیاست را در مقام بازتابی از ساختارهاي متغیر طبقه

آن در » صنعتی دهی سازمان«ي کارگر نوظهور انگلیسی در تقابل میان سطح بالاي  داند. خاص بودگی طبقه انگلیسی می
یافته،   کارگر انگلیسی در مقام نیرویی سازمان ي آن است. از منظر سیاسی مایه به شدت کم» ي سیاسی برنامه«مقایسه با 

تفکر لیبرال بالید و ظهور یافت، همواره متوسل منقاد  بخشی از احیا صورت بهکه حزب کارگر  تا پایان قرن و پس از آن
  احزاب لیبرال بوده است.

ب لیبرال را در هم ر نتیجه، راه کارگران براي رسیدن به قدرت، راهی نبوده که خود ساخته باشند: جنگ جهانی اول حزد
ي دولتی فراهم ساخت. انتقال نرم قدرت به  ي گسترده که جنگ جهانی دوم شرایط را براي مداخله شکست، در حالی

تاثیر بوده  بی» ساختارهاي اقتصاد امپریالیستی بریتانیا«ازه بر ، نشان داد حزب کارگر تا چه اند1951کارها در  محافظه
  است.

روایتی از [تاریخ] حزب کارگر خوانده شود، چیز اصیل و بدیع چندانی در این  عنوان بهاگر «باب لوکر بر این باور بود که 
هر ترتیب،  اما به». تصویر کشیده بود را به ها پیش تمام این اقلیم شود؛ سوسیالیسم پارلمانی میلیبند دهه کتاب یافته نمی

ایجاد کرده » ها هاي آن موانعی ساختاري در مسیر آگاهی طبقاتی کارگران و فعالیت«اندرسون در این باور که لیبرالیسم 
 ي کارگر انگلیسی، ناممکن بودن ایجاد هاي مارکسیستی پیشین از طبقه که تحلیل است از میلیبند فراتر رفت. در حالی

پیش برد  جا آنجدي با شرایط موجود بستیزد، اندرسون این نظریه را تا بد صورت بهحزب کارگري را نشان داده بودند که 
ها  انگلیسی«داري را نفی کرد. این نفی ریشه در این مدعا داشت که  ي کارگر در ضدیت با سرمایه ي طبقه که توان بالقوه

منظور او از این گزاره آن بود که میراث سیاسی و سازمانی جنبش چارتیسم ». اند اي از تاریخ را بسته دوره 1848در سال 
چه در تحلیل  ژي قدیمی ندارد. بر این اساس، آنتقریبا صفر است: پرولتاریاي صنعتی جدید هیچ کاري با آن ایدئولو

مکانیکی از رابطه میان آگاهی و  دهنده است، آن است که چطور این اثر ابتدائا بر الگویی  اندرسون از کارگرباوري تکان
شود.  بقات کارگر یکی میریخت، با سیاست ط ی انسانصورت بهکه کمی پس از آن،  شود، در حالی اختار صنعتی بنا میس

نظر آگاهی طبقاتی پرولتاریاي انگلیس را به مختصات ابژکتیو ساختار  ، به»شمایل افول«که اندرسون، در  نتیجه آن
تحلیل تامپسون از  چه آندر فراچنگ آوردن  نویسد، اندرسون که باب لوکر می گونه آنکاهد.  فرومیاجتماعی انگلستان 

ي او از جنس تمایزي مفهومی نیست، بلکه  خورد؛ مساله ي کارگر انگلیسی به روشنی ترسیم کرده بود، شکست می طبقه
  اند. ي عمل طبقاتی ظهور یافته واسطه بههایی واقعی است که  جنبش
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  شناختی تر از گردشی زبانفرا
گرایانه است، اما او در  پردازي اندرسون از روابط بین آگاهی طبقاتی و ساختار طبقاتی به نظر تقلیل هر حال، اگر مفهوم به

که برایان پالمر در بحثی عموما  گونه همانآلیستی در الگوي تامپسون محق بود.  زاد ایده شناسایی تمایلات درون
توان به سادگی در  ادعاهاي نظري تامپسون و [ریموند] ویلیامز را می«آثار تامپسون نشان داده است،  ابدر بآمیز  تحسین

  شد. مربوط می 1980و  1970هاي  شناختی دهه که به گردش زبان» کیشی نوظهوري جا داد راست
توان هیچ  حدي که نمی ناپذیري گفتمانی است، به بازگشت صورت بهایده [ي این گردش] آن بود که جهان اجتماعی 

مستتر در جامعه را کشف کرد. روابطی از آن دست » واقعی«نظر ممتازي را منظور داشت که از آن منظر بتوان روابط  نقطه
شد و دفاعی  ) طرح می1983که در بریتانیا توسط مورخ و مارکسیست سابق، گرث استیدمن جونز، در کتاب زبان طبقه (

د که یخی باید از پذیرش این اصل آغاز کند. استیدمن جونز بر این عقیده بود که پژوهش تارآم پرشور از آن به عمل می
د همین منطق درك کرد. در امتدا» واقعیت بیرونی ابتدایی«به یک » ارجاع«شکلی از  صورت بهتوان صرفا  زبان را نمی

نگار  ي اجتماع] از خلال زبان، تاریخ هنهجاي تلاش براي نگریستن به منافع واقعی مستتر [در پ گفت به بود که او می
زبان هر مفهوم »: ها را در خود زبان سیاسی جستجو کند گرفتن  ها، ستیزها و الهام یابی گیري منافع، هویت شکل«باید  می

راین ما زند، زیرا خود بخشی از وجود اجتماعی است. بناب اي از تعین آگاهی نزد موجود اجتماعی را بر هم می انگارانه ساده
توانیم زبان سیاسی را رمزگشایی کنیم تا به تجلیاتی بدوي و مادي از مافع برسیم. چرا که این ساختار گفتمانی زبان  نمی

  کند. سیاسی است که در آغاز منافع را خلق و تبیین می
این نکته پاسخ داد  شده در پیش روي ماتریالیسم تاریخی، با اشاره به  نویل کرك، مورخ مارکسیست، به این چالش طرح

». برد اي واقعیت را در زبان تحلیل می فعالانه صورت به«است، چرا که » آلیستی ایده«که روش استیدمن جونز روشی 
، چرا که »ها خوانش کرد ي نظامی از نشانه مثابه بهي تاریخی را نباید تنها  سابقه«ساموئل نیز متشابها تصریح کرد که 

باید به فراسوي زبان بنگرند. دوروتی  بسنجند، به ناگزیر می» کردار را بر اساس گفتار«هند خوا نگاران اگر می تاریخ
توانم باور کنم که کسی  دشوار می گوید: کند و می تامپسون در خصوص خوانش استیدمن جونز از چارتیسم اظهار نظر می

ها را خوانده باشد، بتواند در درك و  چارتیستي  نشده  شده و حتی چاپ  که در آرشیو اسناد کار کرده باشد و زبان چاپ
چیز، تمامی این مردمان را در جنبشی ملی متحد ساخت،   اي که فراتر از همه ي این نکته قاصر باشد که آن ایده مشاهده

  اي که باشند، وجود دارد. باور به این بود که وحدتی ژرف میان منافع تمامی کارگران، از هر گونه
)، دریافت که تنها زمانی 1987: دولت بریتانیا و جنبش چارتیست (1848ان ساویل نیز در کتاب خود، همین سیاق، ج به

تواند جنبش چارتیست را درك کند که از چنین تفسیرهایی فراتر رود؛ تفسیرهایی مانند تفسیر استیدمن جونز که بر  می
ریشه داشتن مطالبات  دلیل بهاست که دقیقا  مطالبات سیاسی رسمی و ملایم جنبش متمرکز شده بود. بحث ساویل آن

ي انبوه  مندرج در منشور مردم در منازعات طبقاتی پنهان در عصر چارتیسم است که از سویی به جنبش پایگاهی در توده
 گرایانه و ارتجاعی از سوي طبقات متوسط را بر بخشد و از سوي دیگر، چنان پاسخی تا بدان حد عام کارگري می

ي پلیس است که در  اي به درخواست دولت براي جذب نیروهاي ویژه ، پاسخ توده1848ي  العاده ویژگی خارق انگیزد: می
است: پیوند میان صفوف هر آن کسی  1848رساندند. این اهمیت  اي پلیس یاري می حفظ امنیت دولت به نیروهاي حرفه

  اندکی در خطر داشتند.دید، حتی کسانی که اموال  که مالکیت خود در کشور را در خطر می
تارهاي ها به ساخ ي چگونگی پیوند دادن ایده ساویل و همکارانش با تاکید دوباره بر مفهوم منافع مادي، بار دیگر به مساله

شده توسط مارکسیسم سیاسی،   بندي گرایی درغلتند. پاسخ صورت ي تقلیل که به ورطه اجتماعی پرداختند بدون آن



 

ریخ
تا

 
ري

نگا
 

ستی
کسی

مار
 

ایی
تانی

بری
 

59 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
وم 

ل د
سا

| 
اره 

شم
ه

ز | شت
تان

مس
 

139
4

 

ام، آن است که رویکرد تامپسون، اگر به درستی ادراك شود و با  جاي دیگري بدان اشاره کرده که پیشتر و در طور همان
توان  دهد که بر اساس آن می برابرنهادهاي برآمده از آثار روبرت برنر ترکیب شود، مبنایی قدرتمند را در اختیار ما قرار می

ی ریخت. در مقابل، آلکس کالینیکوس، نویل دیویدسون، گذشته را درك کرد و سیاست انقلابی معاصري را بر مبناي آن پ
هاي سیاسی براي  هاي مارکسیست اند که تلاش کریس هارمان و براین منینگ اخیرا این بحث را به میان کشیده

عام، بدون ارجاع به تغییرات  طور بهو گذار از فئودالیسم به کاپیتالیسم  خاص طور بهپردازي انقلاب انگلستان  مفهوم
د. براي مثال، منینگ مطالعات نیل و انجام گیري جهان مدرن می داده در نیروهاي تولید، به الگویی نابسنده از شکل يرو

ي یک  مثابه بهسالاري  نگاه به اشراف دهد: مورد نقد قرار می گونه اینهاي سیاسی در قرن هفدهم را  ایده در بابالن وود 
لوحانه است. چنین نگاهی توجه را از محل بسط حقیقی  از انقلاب سادهدار از پیش موجود و پیش  ي سرمایه طبقه

ها با انقلاب  هایی از صنعت، و نیز از چگونگی ارتباط این بخش داري، یعنی جایی نزد کشاورزان بزرگ و بخش سرمایه
ونه در عمل به بسط گذارد که انقلاب چگ مجال کمی براي ارزیابی این مساله برجاي می چنین همکند. این نگاه  پرت می
  داري یاري رساند. سرمایه

و هم  1640هاي منتهی به  نادیده گرفتن رشد صنعت در دهه دلیل بههمین سیاق، هم  روایت برنر از انقلاب را نیز به او
 کشد. جالب مین دوره به نقد میدارانه نزد طبقات اشراف در آغاز ه تاکید بیش از حد بر رشد کشاورزي سرمایه دلیل به
تر خود او  ي کلاسیک نقش بازرگانان در انقلاب، با فرضیه در بابهاي تجربی برنر  که منینگ بر این باور بود که یافته آن

بود که انقلاب را به پیش برد. به باور » اي میانی رده«شد این  اي که بر اساس آن ادعا می داستان است؛ فرضیه  بیشتر هم
که داب بر این رشد انگشت  جا آنو از  ر پیوند با رشد صنعت در نظر گرفتگروه را باید دتزاید این   به  منینگ، اهمیت رو

نه تمام  -نواحی صنعتی «ن مساله است که چرا گذاشته است، مدل او به مراتب بهتر از الگوي برنر قادر به توضیح ای
ي داب، به بحث در این باب  نگ با پیگیري ایدهترتیب، منی بدین». گرا و انقلابی بودند پایگاه اصلی احزاب پارلمان -ها آن
گیري  ظهور و اوج«پردازد که انقلاب انگلیس را در مقام یک انقلاب بورژوایی و در چارچوبی مفهومی متاثر از  می

  توان درك کرد. بهتر می» داري سرمایه
روهاي تولید باید در مرکز هر روایت ي نی فشرد که بسط و توسعه نیل دیویدسون نیز به طریقی مشابه بر این نکته پاي می

داري قرار داشته باشد. دیویدسون در کتاب خود کشف انقلاب  اي از گذار از فئودالیسم به سرمایه مارکسیستی بسنده
اي نشان داده است که  کننده طرز متقاعد نی انقلاب بورژوایی اسکاتلند، بهي عی )، با در نظر گرفتن نمونه2003اسکاتلند (

پردازي کرد. درك  زیربنا مفهوم-دادها را با پرداختی ترکیبی و پیچیده از الگوي روبنا  اي از روي ن روایت پیچیدهتوا می
اینتایر است که به باور تامپسون براي  دار نوشتارهاي مارکسیستی متقدم السدر مک دیویدسون از مارکسیسم وام

دهد، یادداشت  که جستاري که تامپسون به آن ارجاع می ب آنقرار دارند. جال» اول اهمیت ي در درجه«نگاران  تاریخ
اومانیسم «هاي  اي از محدودیت ، تلاشی بود براي تصحیح پاره»هایی از بهت اخلاقی نگاشت«اینتایر با عنوان  مک

  و در اوج انتقادات دیگر اعضاي چپ نو به این دیدگاه. 1950ي  هاي دهه هم در سال تامپسون، آن» سوسیالیستی
تفسیر مارکسیسم، ژرفاي بیشتري به اومانیسم تامپسون ببخشد. تاکید ین جستار کوشید تا به میانجی بازاینتایر در ا کم

گوید، بر  که اینتایر به اصرار می گونه آنکم  بینی است، دست استالینیستی بر این مساله که روند عمومی تاریخ قابل پیش
مارکس با استفاده از این  چه آني مارکسیستی برآمده است.  روبنا/زیربنا در نظریهي  پردازي ناثوابی از نقش استعاره مفهوم

کوشید تا  اي علی بود. بلکه او، با استفاده از مفاهیم هگلی می اي مکانیکی و نه رابطه کرد، نه رابطه استعاره پیشنهاد می
از بطن آن روبناها پدید «آورد که  هم میي را نشان دهد از خلال آن، مبناي اقتصادي جامعه چارچوبی را فرافرآیند
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اي از روابط انسان که هر  دهند، هسته ي روابط انسانی خود را پیرامون آن سامان می اي از روابط که کلیه آیند؛ مجموعه می
ا یک سازید. این نه دو عمل، که تنه با ساختن زیربنا، روینا را می«اینتایر نوشت  مک». شوند چیز دیگري از آن زاده می

  ».عمل است
آیندي خودکار از علل  ي سیاسی در مقام پی بر این اساس، الگوي استالینیستی پیشرفت تاریخی، که بر اساس آن توسعه

ویژگی اساسی گذار به «توانست مدلی مارکسیستی باشد. چرا که در دیدگاه مارکس،  شد، دیگر نمی اقتصادي درك می
کند، بلکه آن است که این گذار تغییري انقلابی  ي در زیربناي اقتصادي ایجاد میسوسیالیسم آن نیست که این گذار تغییر

  ».همراه دارد در روابط میان زیربنا و روبنا بهرا 
ي روبنا/زیربناي مارکس یا گزیدار پیشنهادي تامپسون را بپذیریم یا نه، آثار  اینتایر از استعاره خواه تفسیر جدید مک

نگاري  ي تاریخ یافته  نگاران، نمودهایی از قدرت و حیات دوام آثار بسیاري دیگر از تاریخدیویدسون و تشک، در کنار 
 زبان است.  مارکسیستی در جهان انگلیسی


